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 بسم الله الرحمن الرحٌم

 مقدمه

 :الحمد لله رب العالمٌن، وصلى الله وسلم على محمد خاتم المرسلٌن، وعلى آله وصحابته أجمعٌن وبعد

اصحاب وٌاران گرامى پٌامبر ج شاگردان مکتب نبوت، پٌشگامان دٌن، مشعل هداٌت و به شهادت قرآن وسنت بهترٌن امت، وبرساٌر 

 .مسلمانان برترى دارند

 

صحابه به برکت صحبت پٌامبر ص و به اساس پٌشگامى در اسلام، و بنا بر مجاهداتی که در راه الله به خرج داده اند، داراى مقام 

 .عالى، وجاٌگاه والاى هستند
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صحابه اشخاصی اند که الله در قرآن و پٌامبرش ص در احادٌث صحٌحه محبت و رضاٌت شان را از آن ها اعلام داشته است؛ بنابرآن 

 .بر ما مسلمانان نٌز لازم است که به تؤسى از قرآن وسنت به آن ها محبت واحترام داشته باشٌم

 

صحابه مإمنان واقعى بودند که دل هاٌشان مملو از اٌمان واخلاص، واٌمانشان خالصانه، و از آلاٌش شرک ونفاق پاک بود؛ لذا مى بٌنٌم 

. که قرآن در آٌه هاى متعدد اٌمان آن ها را اساس و معٌار اٌمان دٌگران قرارداده است که اٌن خود دلٌل اٌمان راستٌن آن ها است

 .همانگونه که حدٌث های صحٌح لازم مى گرداند که آن ها را جز به خٌر و نٌکى ٌاد نکنٌم

 

موضوع صحابه، تنها موضوع تارٌخی محض نٌست که هر تر و خشکی را که در حاشٌه و ٌا متن کتاب های تارٌخ دٌد، بدون تفکٌک 

اٌنکه از کدام منبع ومصدر اخذ گردٌده؟ راوی آن کٌست؟ و بدون تشخٌص صحت و سقم سند آن، اٌن رواٌات تارٌخی را مدار اعتبار 

قرار داده، وبر مبنای آن طعن وانتقادی را بر ٌاران گرامی پٌامبر ج روا داشت، بلکه بالاتر از آن، قضٌه ی دٌن است؛ چون 

 .صحابهش سند دٌن ما هستند، و عدالت آن ها به اتفاق اهل سنت از قرآن وسنت به ثبوت رسٌده است

 

آٌات و احادٌث صحٌح بؽض وعداوت با اصحاب، و روا داشتن طعن وسب به آن ها را نشانه ی کفر، نفاق و بى دٌنى معرفی کرده 

 ..است

 

 چرا انتخاب سخن از معاویه رض؟

که – چون بسٌاری از راوٌان تارٌخ وتارٌخ نوٌسان و برخی از طفٌلی های عرصه ی علم وافراد مؽرض بر مبنای رواٌات تارٌخی 

و با اعتماد بر منابع بٌگانه وؼٌر موثق، تهمت ها و برچسپ هاٌی را بر اٌن صحابی - آن، موضوع، جعلی وٌا ضعٌؾ است% 99

بزرگ چسپانٌده اند که دامن او از آلودگی آن کاملا پاک و مبرا بوده است، وٌا برخی نظرهای اجت هادی او را بصورت مبالؽه آمٌز 

 .بزرگ ساخته، در نظر عامه گناه بزرگی جلوه داده اند

 

 .برعکس از تمام خوبی ها، قهرمانی ها، فتوحات و ابتکارهای بی نظٌر سٌاسی، نظامی و اداری او چشم پوشی نموده اند

 

که نه تنها با نقل و رواٌت بلکه با تدبٌر، سٌاست – لذا خواستم که گوشه ی از زندگی اٌن ٌار گرامی پٌامبر ص وخلٌفه ی مجاهد را 

در روشنی آٌات، احادٌث صحٌح، رواٌات تارٌخی موثق ودٌدگاه - حکٌمانه وجهاد خود وسٌله ی نشر و تبلٌػ دٌن به نسل های آٌنده بود

صحابه و اٌمه ی دٌن توضٌح نماٌم؛ زٌرا سخن از معاوٌه رض، در حقٌقت سخن از آن شخصٌتی است که در مدرسه ی نبوت تربٌه و 

 .آموزش ٌافته است

 

سخن از معاوٌه رض، در حقٌقت سخن از آن ٌار گرامی پٌامبرص است که به شهادت قرآن مورد رضاٌت الله قرار ٌافته، مستحق 

 .بهشت برٌن گشته است

 

بر وی اعتماد کرده کاتب  (وحی)سخن از معاوٌه رض، سخن از آن شخص امٌنی است که پٌامبر ص در بزرگ ترٌن امانت الهی 



 .وحی تعٌٌن نموده است

 

. معاوٌه رض بزرگ ترٌن شخصٌت سٌاسی اسلام است که نه تنها تارٌخ اسلام بلکه تارٌخ بشرٌت از تکرار نظٌر آن عاجز مانده است

 .اگر اٌن ابر مرد تارٌخ از دٌگر ملت ها مٌبود، او را با خط زرٌن در سرفهرست شخصٌت های بزرگ تارٌخ ثبت می کردند

 

سخن از معاوٌه رض، در حقٌقت سخن از آن امٌر مجاهد و مبتکری است که برای نخستٌن بار جنگ درٌاٌی را ابتکار و به راه 

 .انداخته، به زبان پٌامبرج مستحق جنت گردٌده است

 

معاوٌه رض آن خلٌفه ی مدبر و فاتحی است که فتوحات اسلامی را بعد از سال ها توقؾ، دوباره بروی مسلمانان ولشکر اسلامی 

 .گشوده است

 

معاوٌه رض از دٌدگاه سلؾ واٌمه ی دٌن حٌثٌت حجاب و پرده ای را نسبت به دٌگر صحابه رض دارد، شخصی اٌن صحابی بزرگ 

نٌز ... عمرو بن عاص، مؽٌره بن شعبه رض، وٌا بالاتر از آنان طلحه، زبٌر، عاٌشه رض و: را مورد انتقاد قرار داد، دٌگران مانند

معاوٌه رض حجاب ٌاران رسول الله ص : در اٌن باره محدث شام ابو توبه ربٌع بن نافع حلبی می گوٌد. از شر او در امان نمی ماند

 .است، کسی اٌن حجاب را بردارد، جرأت انتقاد به دٌگر اصحاب را نٌز پٌدا می کند

 

 دکتر عبد القدوس راجی

 

 نام، نسب و سال تولد

پنج - برابر با پنج صدو نود وهفتم مٌلادی- مُعاوٌه بن ابی سُفٌان رضی الله عنهما در بٌست و پنجم محرّم سال سی و پنجم عام الفٌل

، و هفده سال قبل از هجرت، در مکه متولدّ شدصسال قبل از بعثت پٌامبر . 

 

مادرش هند دختر عُتْبَه بن ربٌعه نٌز از زنان اشراؾ قرٌش محسوب می شد. پدرش ابی سفٌان رض شرٌؾ قرٌش بود . 

 

: 6). رض به حرب بن امٌه بن عبد شمس بن عبد مناؾ قرشی می رسد که عبد مناؾ جد مشترک او و پٌامبر ص است نسب معاوٌه

1()234-231ص ). 

 

 معاویه رض از اسلام تا وفات پیامبر ص

 

مشرؾ به اسلام شده بود، ولی از ترس پدرش نه اسلام خود را اظهار  (هـ6)معاوٌه بنابر قوی ترٌن از اقوال در سال صلح حدٌبٌه 



نمود ونه به مدٌنه هجرت کرد، و پس از فتح مکه، در بٌست و سه سالگی، به همراه پدرش ابوسفٌان و برادرش ٌزٌد بن ابی سفٌان، 

 .اظهار اسلام نمود

 

 :معاویه رض داستان اسلام آوردن خود را چنین حکایت می کند

 

« َ ، وَقَعَ ااسِلامَُ فًِ قَلْبًِ، فَذََ رْتُ لأمُمًِّ، فَقَالَتْ  مٌَّ نَهُم القَضِ ٌْ تِ، وََ تَبُوا بَ ٌْ وا رَسُوْلَ اللهِ ج عَنِ البَ ِ ، وَصَددُّ ٌَ بِ ٌْ ا َ انَ عَامُ الحُدَ اكَ أنَْ : لمَمَّ مٌَّ إِ

ِ  وَأنََا مُسْلمِقٌ . تُخَالؾَِ أبََاكَ  مٌَّ َ  عَامَ عُمْرََ  القَضِ ققٌ بِهِ، وَدَخَلَ مَ مَّ ِ  وَإنِمًِّ مُصَدمِّ ٌَ بِ ٌْ تُ إسِْلامًَِ، فَوَاللهِ لقََدْ رَحَلَ رَسُوْلُ اللهِ مِنَ الحُدَ ٌْ وَعَلمَِ أبَُو . فَؤخَْفَ

وْمااً  ٌَ انَ بِ سِْلامًَِ، فَقَالَ لًِ  ٌَ نًِ: سُفْ ٌْ رقٌ مِنْكَ، وَهُوَ عَلىَ دِ ٌْ لم آل نفسً خٌرا، وأظهرت إسلامً ٌوم الفتح، فرحب بً : فقلت. لَِ نمَّ أخَُوْكَ خَ

22ص : 34، 122ص : 6). «النبً صلى الله علٌه وسلم، و تبت له ) 

 

« پس اسلام ! نباٌد از پدرت مخالفت کنی: در سال صلح حدٌبٌه در دل من گراٌش اسلام پٌدا شد، وبه مادرم اظهار نمودم، وی گفت

عمر  »سوگند به حدا هنگامی که پٌامبر ج حدٌبٌه را ترک گفت، من به او ٌقٌن و باور داشتم، و در سال . خود را پنهان داشتم

برادرت بهتر از تو است؛ چون او در دٌن من است، من : من مإمن بودم، پدرم از اسلام آوردن من خبر شد و گفت (هـ7)« القضاء

در مورد خٌر هٌچ تقصٌری نکردم، و روز فتح مکه اسلام خود را اظهار نمودم، پٌامبر ج مرا پذٌراٌی نمود، و به عنوان کاتب وی 

 .«تعٌٌن گردٌدم

 

 معاویه رض در مدرسه ی نبوت

 

معاوٌه رض بعد از مشرؾ شدن به اسلام تلاش نمود که گذشته های خود را با نور اٌمان، علم و جهاد در راه اعتلای اسلام جبران 

بودن وی، و قرابتش با پٌامبر ج فرصت « کاتب الوحی»نماٌد؛ بنابراٌن مواظب صحبت ومجلس های پٌامبر ج بود، بوٌژه مقام 

استفاده ی بٌشتر را از مدرسه ی نبوت برای او بهتر مساعد نمود، و در عرصه های مختلؾ از نور نبوت بهره مند گردٌده است از 

 :جمله

 

 شرف روایت حدیث از پیامبر ص -1

 

 به مدرسه ی پر مٌمنت نبوت درس آموخت، وبه گرد آنحضرت ص در صمعاوٌه رض مانند ساٌر اصحاب و ٌاران گرامی پٌامبر

سفر وحضر، در مسجد و خانه حلقه زد، و از او قرآن، احکام و معانی قرآن و احادٌث را آموخت، و باکمال امانت داری آن را ثبت 

 .وضبط نموده و برای نسل بعدی انتقال داد

 

 حدٌث در 4 حدٌث متفق علٌه در صحٌح البخاری و صحٌح مسلم، و 4:  حدٌث نقل شده که از جمله163در مجموع از معاوٌهس 

162ص : 25).  حدٌث در صحٌح مسلم رواٌت شده است5صحٌح البخاری و  ) 

 



 معاویه رض به عنوان سر لشکر -2

 

 سال عمر نداشت، ولی آثار نبوغ، شجاعت، قٌادت و رهبری 24هنگامی که وی مسلمان شد، هنوز جوان خورد سالی بود که بٌش از 

حکٌمانه که در سٌمای اٌن شخصٌت بزرگ تارٌخ نماٌان بود، و پٌامبر ج با فراست نبوت آن را بخوبی احساس مٌکرد، و از سوی 

 قرار گٌرد، و مسإولٌت صاٌن شاٌستگی را به او داد تا مورد اعتماد خاتم النبٌٌن ... دٌگر صداقت آن در اٌمان، امانت داری و

 .بزرگ امارت را بر عهده ی اٌن جوان بسپارد

 

 :در اٌن مورد شٌخ الاسلام امام ابن تٌمٌه می گوٌد

 

دًُّ ج فًِ ِ تَابَِ  » بِ هَمَهُ النمَّ ًَ وَمَا اتمَّ ْ تُبُ لَهُ الْوَحْ ٌَ ا عِنْدَهُ  رَهُ وَجَاهَدَ مَعَهُ وََ انَ أمٌَِناً ٌْ دًُّ ج َ مَا أمََرَ ؼَ بِ هُ أمََرَهُ النمَّ وَاتُرِ أنَمَّ َ  ثَبَتَ باِلتمَّ ٌَ فَ نِمَّ مُعَاوِ

472ص : 2). «الْوَحًِْ  ) 

 

با تواتر ثابت است که پٌامبر ج معاوٌه را به عنوان امٌر انتخاب نموده همانگونه که دٌگران را تعٌٌن نموده بود، معاوٌه با وی در »

 .«جهاد شرکت کرده، و در مورد کتابت وحی پٌامبر ج به وی اعتماد کرده او را کاتب وحی نمود

 

 معاویه رض کاتب وحی -3

 

وحی بزرگ ترٌن امانت الهی است که خداوند متعال برای ادای اٌن امانت، بزرگ ترٌن و بهترٌن مخلوقات را بر گزٌده است، جبرٌل 

امٌن در مٌان فرشتگان برای تبلٌػ وحی به پٌامبران انتخاب گردٌده است، همانگونه که پٌامبران الهی در مٌان ساٌر بشر اٌن مسإولٌت 

ٰٓ أهَۡلهَِا﴾ : بر مبنای آٌۀ. بزرگ را برعهده دارند تِ إلِىََٰ نََٰ واْ ٱلۡأمَََٰ ؤۡمُرُُ مۡ أنَ تُإَددُّ ٌَ  َ 58: النساء]﴿۞إنِمَّ ٱللهمَّ ].  

« ها را به صاحبان آن ها رد کنٌد سپرده (امانت ها)دهد که  خدا به شما فرمان مى ».         

 

اشخاص امانتدار وثقه را انتخاب کرده، اٌن - که هٌچ امانتی بزرگتر از آن نٌست - (قرآن)پٌامبر ص مکلؾ بود که در کتابت وحی 

 .وظٌفه ی مهم را بر آن ها بسپارد

 

پس تعٌٌن معاوٌه رض از طرؾ مقام نبوت به عنوان کاتب وحی که با تواتر ثابت است، بٌانگر امانتداری، مقام وجاٌگاه بزرگ اٌن 

ابرمرد تارٌخ در نزد پٌامبر ص، وشاٌستگی آن به اٌن کار مهم، ودلٌل روشنی است بر اٌنکه اٌن شخصٌت مورد بحث ما مورد 

بودن « کاتب الوحی»علاوه بر اٌنکه در کتاب های سٌرت، تارٌخ، قراءات وعلوم القرآن موضوع . اعتماد آنحضرت ج قرار داشت

امام مسلم در صحٌح خود حدٌثی در اٌن مورد با الفاظ ذٌل آورده است که  (232ص: 6، 119ص: 26). وی با تواتر ثابت شده است

 :با هم می خوانٌم

 



قال . نعم:قال. ٌا نبً الله، ثلاث أعطنٌهن: صفقال للنبً .  ان المسلمون لا ٌنظرون إلى أبً سفٌان ولا ٌقاعدونه»: عن ابن عباس قال

وتإمرنً . قال. نعم: قال. ومعاوٌ  تجعله  اتبا بٌن ٌدٌك: قال. نعم: قال. عندي أحسن العرب وأجمله أم حبٌب  بنت أبً سفٌان أزوج ها

1945ص: 38). «قال نعم. حتى أقاتل ال فار  ما  نت أقاتل المسلمٌن ) 

 

« مسلمانان توجهی به ابو سفٌان نداشتند، ونه با او نشست وبرخاست می کردند؛ پس ابوسفٌان از پٌامبر ص : عبد الله بن عباس می گوٌد

با دخترش ام حبٌبه ازدواج نماٌد، معاوٌه را به عنوان کاتب خود بر گزٌند و خود ابوسفٌان را بحٌث سر لشکر : سه چٌز را خواست

پٌامبر ج اٌن سه پٌشنهاد . گروهی از مجاهدٌن در جنگ ها تعٌٌن نماٌد تا با کفار نبرد کند، همانگونه که در برابر مسلمانان جنگٌده بود

 .«ابوسفٌان را پذٌرفت

 

: ٌعنی. «و ان ٌکتب الوحً»: با صراحت بٌشتر چنٌن نقل است (123ص: 25)ودر دٌگر رواٌت از عبدالله بن عباس باسند قوی 

 .معاوٌه کاتب وحی بود

 

 معاویه رض در زمان خلفای راشدین

 

 را به عنوان سرباز ومجاهد به شام  رضخلٌفه ی اول ابوبکر صدٌق رض، ٌزٌد بن ابی سفٌان رض را به صفت سر لشکر و معاوٌه

ص : 34). ٌزٌدس نٌز به حکمرانی و ولاٌت دمشق برگزٌده شد. ٌزٌد، در آن جا موفقٌت به دست آورد و دمشق فتح شد. گسٌل کرد

60 -63 ) 

 

: 12). خلٌفه ی دوم عمر بن خطّاب رض، ٌزٌد را در حکمرانی دمشق ابقا کرد و فلسطٌن و نواحی اطراؾ آن را بر قلمرو وی افزود

54- 52ص  ) 

 

132ص : 25) هجری قمری، ٌزٌدس درگذشت، عمر بن خطابس برادرش معاوٌهس را جانشٌن وی کرد، ۸ٔدر سال  ) 

 

عمررض از لحاظ فراست و زٌرکی جزء بزرگ ترٌن انسان ها بود، و از لحاظ افراد شناسی آگاه  ترٌن آن ها بود، و از همه بٌشتر ملتزم 

472ص : 2). به حق بود و از همه به حقٌقت آگاه تر بود ) 

 

نه عمر بن خطاب رض، و نه ابوبکرزض، هٌچگاه منافق و ٌا کسی از نزدٌکانشان را برای ادارۀ امور مسلمٌن نگماشته اند و 

 .سرزنش، سرزنش کنندگان در اطاعت از فرمان ٌزدان آن ها را باز نمی داشت

 

بدٌن ترتٌب معاوٌه در زمان خلافت سه خلٌفه ی نخست، . با شهادت عمررض، عثمان رض نٌز معاوٌه رض را در جای خود ابقا کرد

232ص : 6، 472ص : 2). به تدرٌج در شام، قدرت و محبوبٌت کسب کرد ومدت بٌست سال به عنوان امٌر شام بود ) 



 فضیلت معاویه

بزرگ ترٌن منقبت معاوٌه  بن ابی سفٌان اٌنست که او مانند ساٌر اصحاب وٌاران گرامی افتخار صحبت پٌامبر ص را داشت، ودر امت 

اسلامی هٌچ فضٌلتی بالاتر از مقام صحبت نٌست؛ اصحاب و ٌاران گرامى پٌامبر ص به شهادت قرآن و سنت صحٌح بهترٌن امت، و 

 :برساٌر مسلمانان برترى دارند به دلاٌل ذٌل

 

لا تسبوا أصحابً فلو أن أحد م أنفق مثل أحد ذهبا ما بلػ مد أحدهم ولا »: قال النبً ص: عن أبً سعٌد الخدري رضً الله عنه قال

1967ص : 37، 1343ص : 15). «نصٌفه ) 

 

ٌاران مرا بد و نا سزا نگوٌٌد؛ اگر ٌکی از شما برابر کوه احد مالی را صدقه نماٌد، برابر ٌک مشت و ٌا نٌم مشت صدقه ی آن ها »

 .«نمی باشد

 

خٌر أمتً قرنً، ثم الذٌن »: ودر حدٌث دٌگر پٌامبر ص بهترٌن عصر، عصر خود، سپس عصر صحابه را قرار داده فرموده است

1335ص : 15). «ٌلونهم، ثم الذٌن ٌلونهم ) 

 

صحابه مإمنان واقعى بودند که دل هاٌشان مملو از اٌمان و اخلاص و اٌمانشان خالصانه، و از آلاٌش شرک و نفاق پاک بود؛ لذا 

 :مى بٌنٌم که قرآن در آٌه هاى

 

13: البقر ]﴿وَإذَِا قٌِلَ لهَُمۡ ءَامِنُواْ َ مَآٰ ءَامَنَ ٱلنمَّاسُ﴾  ]. 

 

« اٌمان بٌارٌد همانگونه که توده ی از مردم اٌمان آوردند: گفته شود (منافقان)هنگامی که بدٌشان  ». 

 

 ﴾ 137: البقر ]﴿فَ نِۡ ءَامَنُواْ بمِِثۡلِ مَآٰ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهۡتَدَواْْۖ ]. 

 

 .«...اگر آنان اٌمان بٌاورند، همانگونه که شما اٌمان آورده اٌد، بٌگمان راهٌاب می گردند»

 

 .اٌمان آن ها را اساس ومعٌار اٌمان دٌگران قرار داده است که اٌن خود دلٌل اٌمان راستٌن آن ها است

 

نِ وَلَا تَجۡعَلۡ فًِ قلُوُبنَِا ؼِلّاا لمِّلمَّذٌِنَ ءَامَنُواْ﴾  ننَِا ٱلمَّذٌِنَ سَبَقوُنَا بٱِاٌِۡمََٰ نَا ٱؼۡفِرۡ لنََا وَاِخِۡوََٰ قوُلوُنَ رَبمَّ ٌَ 10: الحشر]آٌۀ ﴿وَٱلمَّذٌِنَ جَآٰءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ  ]. 

 



« ما را و برادران ما را که در اٌمان آوردن بر ما پٌشی ! پروردگارا: کسانی که پس از مهاجر و انصار به دنٌا می آٌند، می گوٌند

 .«...گرفته اند، بٌامرز، وکٌنه ای در دل های ما نسبت به آن ها جای مده

 

لاتسبوا أصحابً؛ فلو أن أحدکم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلػ مد أحدهم ولا نصٌفه»: و حدٌث ». 

 

 .لازم مى گرداند که آن ها را جز به خٌر و نٌکى ٌاد نکنٌم

 

 .بؽض وعداوت با اصحاب، و رواداشتن لعن وسب به آن ها نشانه ی نفاق و بى دٌنى است

 

﴾: با استناد به آٌۀ/ امام مالک ؽٌِظَ بهِِمُ ٱلُۡ فمَّارََۗ ٌَ مى فرماٌد [29: الفتح]: ﴿لِ : 

 

« 247ص : 36). « فقد أصابته هذه الآٌ صمن أصبح من الناس وفً قلبه ؼٌظ على أحد من أصحاب رسول الله  ) 

 

ٌعنى آٌه ی فوق شامل اشخاصی است که با ٌکى از ٌاران پٌامبر ص عداوت ودشمنى داشته باشد، واو طبق اٌن آٌه از زمره ی کفار 

 .محسوب مى گردد

 

فمن نقص واحدا منهم . لقد أحسن مالك فً مقالته وأصاب فً تؤوٌله: قلت»: امام قرطبی اٌن گفتار امام مالک را توضٌح داده می فرماٌد

247ص : 36). «أو طعن علٌه فً رواٌته فقد رد على الله رب العالمٌن، وأبطل شرائع المسلمٌن ) 

 

« پس شخصی کدام ٌکی از صحابه را انتقاد نموده، وٌا طعنی در رواٌت او ! امام مالک چه خوب فرموده و استنباط خوبی نموده است

 .«داشته باشد، او در حقٌقت گفتار پروردگار عالم را رد کرده، دٌن اسلام را باطل قرار داده است

 

پس هر فضٌلت ومنقبتی که در مورد صحابه وارد شده، شامل معاوٌه رض نٌز می باشد؛ چون او از اصحاب و ٌاران راستٌن رسول 

 .الله ص بود

 

 حضور معاویه رض در غزوه ی حنین

 

لكَِ جَزَآٰءُ : خداوند متعال می فرماٌد بَ ٱلمَّذٌِنَ َ فَرُواْْۚ وَذََٰ ا لمَّمۡ تَرَوۡهَا وَعَذمَّ ُ سَِ ٌنَتَهُۥ عَلىََٰ رَسُولهِِۦ وَعَلىَ ٱلۡمُإۡمِنٌِنَ وَأنَزَلَ جُنُودا ﴿ثُممَّ أنَزَلَ ٱللهمَّ

فِرٌِنَ  26: التوب ]﴾ ٦ٕٱلَۡ َٰ ]. 



 

« دٌدند و کسانى را که کفر  آنگاه خدا آرامش خود را بر پٌامبر و بر مإمنان فرود آورد و سپاهٌانى فرو فرستاد که آن ها را نمى

 .«ورزٌدند عذاب کرد و سزاى کافران همٌن بود

 

شرکت داشتند، و در زمره ی  (ؼزوه ی حنٌن)معاوٌه رض از جمله ی آن اصحاب وٌاران رسول الله ج بشمار مٌرود که در اٌن ؼزوه 

458: 2). مردمانی بود که با شمول پٌامبر ج بر آن ها آرامش وسکٌنه از جانب خداوند نازل گردٌد ) 

 

 نوید جنت

 

برده تن از گرامى ترٌن ٌاران پٌامبرص اطلاق مى گردد که پٌامبر ج به طور مشخص و در ٌک مجلس « عشره ی مبشره»واژه ی 

و به اتفاق اهل سنت اٌن ده تن . آن ها را نام گٌر نموده بشارت به بهشت داد؛ و بنابراٌن بشارت آن ها به عشره ی مبشره شهرت ٌافتند

 .بر ساٌر اصحاب وامت اسلامى برترى دارند

 

 :و در آٌه ی زٌر به تمام اصحاب پٌامبر ج بطور عموم بشارت به جنت داده شده اند

 

 ﴾ ُ ٱلۡحُسۡنَىَْٰۚ تَلوُاْْۚ وَُ لّاا وَعَدَ ٱللهمَّ نَ ٱلمَّذٌِنَ أنَفَقوُاْ مِنۢ بَعۡدُ وَقََٰ ئكَِ أعَۡظَمُ دَرَجَ ا ممِّ
ٰٓ تَلَْۚ أوُْلََٰ نۡ أنَفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقََٰ سۡتَوِي مِنُ م ممَّ ٌَ 10: الحدٌد]﴿لَا  ]. 

 

« اند که  درجه بزرگتر از کسانى [حٌث]ٌکسان نٌستند آنان از  [با دٌگران]اند  انفاق و جهاد کرده [مکه]کسانى از شما که پٌش از فتح 

کنٌد آگاه است داده است و خدا به آنچه مى (جنت)اند و خداوند به هر کدام وعده نٌکو بعدا به انفاق و جهاد پرداخته ». 

 

جون او در زمره ی اصحابی است که بعد از فتح مکه در جهاد و انفاق فی . واٌن بشارت بدون تردٌد مشمول معاوٌهس نٌز می باشد

459: 2). سبٌل الله سهم گرفته است ) 

 

 معاویه رض مبتکر و سر لشکر غازیان بحر

 

 بصورت خصوصی با توضٌح، تؤکٌد وصراحت بٌشتر به زبان رسول  رضاٌن نوٌد جنت در حق اٌن شخصٌت بزرگ تارٌخ معاوٌه

 :الله ص در حدٌث صحٌح البخاری با الفاظ ذٌل وارد شده که هٌچ جای تؤوٌل وانکار باقی نمی ماند

 

ٌا رسول الله، أنا فٌهم؟ : قلت: قالت أم حرام. «أول جٌش من أمتً ٌؽزون البحر قد أوجبوا»: عن أم حرام ل انها سمعت النبً ص ٌقول

1069ص : 15). «....أول جٌش من أمتً ٌؽزون مدٌن  قٌصرمؽفور لهم»: ثم قال النبً . «أنتِ فٌهم»: قال ) 



 

نخستٌن لشکر اسلام که جنگ :  رواٌت می کند که فرمودصرواٌت است که او از رسول الله  (خاله ی انس بن مالک)از ام حرام 

 .درٌاٌی را به راه بٌندازد، جنت را بر خود لازم می گردان

 

نخستٌن »: سپس رسول الله ص افزود. بلی: ای رسول الله ص، آٌا من در جمله ی آن ها هستم؟ فرمود: ام حرام راوی حدٌث می گوٌد

 .«لشکر اسلام که به قصد جهاد به پاٌتخت روم می رود، او مورد آمرزش خداوند قرار می گٌرد

 

با انجام کاری موجب رفتن به جنت، جنت را بر خود لازم قرار دادن است« قد أوجبوا»: به اتفاق علمای حدٌث معنای . 

 

همانگونه که رواٌت دٌگر اٌن حدٌث ثابت مٌسازد که افتخار ابتکار به راه اندازی جنگ درٌاٌی وسر لشکری آن را شخصٌت مورد 

فخرجت مع زوجها عباد  بن الصامت ؼازٌ  أول مار ب المسلمون »: بحث ما بعهده داشت، واٌن منقبت بزرگ را او کماٌی نمود

فلما انصرفوا من ؼزاتهم قافلٌن فنزلوا الشام فقربت إلٌها داب  لتر ب فصرعتها فماتت. البحر مع معاوٌ  بن أبً سفٌان ». 

 

خاله اش ام حرام با شوهرش عباده بن صامت در نخستٌن جنگ درٌاٌی مسلمانان که به قٌادت معاوٌه بود، شرکت : انس رض می گوٌد

 .نمود، پس بعد از بر گشت از ؼزای بحر در شام به مرکبی می خواست سوار شود، از آن مرکب افتاده درگذشت

 

فً هذا الحدٌث منقب  لمعاوٌ  لأنه أول من »:  را استنباط کرده می گوٌد رضلذا حافظ ابن حجر از اٌن حدٌث فضٌلت و منقبت معاوٌه

 .«ؼزا البحر، ومنقب  لولده ٌزٌد لأنه أول من ؼزا مدٌن  قٌصر

 

در اٌن حدٌث بٌان فضٌلت معاوٌه است؛ چون او نخستٌن شخصی است که جنگ بحری را به راه انداخت، و بٌان فضٌلت فرزندش »

102ص : 8). «ٌزٌد است که او اولٌن بار پاٌتخت روم را محاصره نموده بود ) 

 

 : چنٌن می نوٌسد رضابن جرٌر طبری درباره ی حوادث مهم سال بٌست وهشتم هجری و راه اندازی جنگ درٌاٌی توسط معاوٌه

 

نخستٌن کسی که جنگ درٌا کرد معاوٌه بن ابی سفٌان بود به روزگار عثمان، و چنان بود که از عمر اجازه ی اٌن کار را خواسته »

کسان را انتخاب : و چون عثمان به خلافت رسٌد، معاوٌه اصرار کرد تا عثمان به اٌن کار مصمم شد وگفت. بود که اجازه نداده بود

2106ص : 32). «مکن، و بهترٌن شان را مگزٌن، هر که به دلخواه طالب ؼزا شود، او را بردار وکمک کن ) 

 

 دعای مستجاب رسول الله ص در حق معاویه رض

 



 کاتب وحی و ٌار گرامی خود را مورد نوازش قرار داده در حق وی دعای وٌژه و جامعی نمود که سعادت دو جهان او صرسول الله 

 .را دربر داشته، واثر اجابت آن در زندگی وی ملموس بود

 

 در اٌن مورد امام ترمذی در سنن خود با سند صحٌح چنٌن رواٌت نموده است

 

اللهم اجعله هادٌا »: عن النبً صلى الله علٌه وسلم أنه قال لمعاوٌ : صو ان من أصحاب رسول الله - عن عبد الرحمن بن أبً عمٌر  

687ص: 21). «مهدٌا وأهد به ) 

 

« او را راهٌاب وراهنمای دٌگران قرار بده! خداٌا:  درباره ی معاوٌه گفتصپٌامبر : عبد الرحمن بن ابی عمٌره می گوٌد ». 

 

 و خلٌفه ی اول بحٌث سرباز اسلام در جنگ ها وؼزوات اٌفای وظٌفه می نمود، سپس در زمان صمعاوٌه که در زمان پٌامبر 

 به عنوان امٌر شام وسر لشکر مجاهدٌن و پس از آن در دور بٌست ساله ی خلافت  رض وعثمان رضامٌرالمإمنٌن عمر بن خطاب

 . بودصخود سبب فتح و هداٌت هزاران انسان گردٌد، اٌن همه بعد از فضل ومرحمت خداوند مهربان برکت اٌن دعای پٌامبر گرامی 

 

 

  بزرگ ترین شخصیت سیاسی اسلام رضمُعاویه

 

شاٌد مشهورترٌن ضرب المثل در .  نه تنها در مٌان مسلمانان بلکه در تارٌخ در سٌاست، علم و ذکاوت ضرب المثل است رضمعاوٌه

است که کناٌه از سٌاست و دٌپلماسی در اصطلاحات جدٌد است (شعر  معاوٌ )« موی معاوٌه»بارۀ وی، اصطلاح  . 

 

 : در یکی از جملاتش به این مطلب اشاره می کند رضمعاویه

 

« 49ص : 19)« لو أن بٌنً وبٌن الناس شعر  ما انقطعت، کانوا مدّوها أرخٌتها، وإذا أرخوها مددتُها ) 

 

« تا )نمی گذارم آن تار مو قطع شود، اگر آن ها تار مو را بکشند من رهاٌش می کنم . اگر رابطۀ من با مردم جز تارموٌی باقی نماند

، و اگر رها کنند من می کشم(پاره نشود ». 

 

 : سٌاست حکٌمانه ی وی را با جملات کوتاه چنٌن تعبٌر نموده است رضخلٌفه ی دوم عمر بن خطاب

 



« 147ص : 34، 147ص: 20، 365ص: 30). «تذکرون کسری وقٌصر ودهاهما وفٌکم معاوٌ  ). 

 

شما ار سٌاست کسری و قٌصر ٌاد آور شده و از آن تعجب می کنٌد، در حالی که در مٌان شما سٌاست مدار بزرگی چون معاوٌه »

 !«وجود دارد

 

ما »:  او را بزرگ ترٌن شخصٌت سٌاسی اسلام معرفی نموده می گوٌدص ٌکی از ٌاران گرامی رسول الله رضعبد الله پسر عمرو

ص : 34، 135ص : 13). «کان عمر خٌرا منه، وکان معاوٌه أسود منه: و لا عمر؟ قال: قلت: قال. رأٌت أحدا أسود من معاوٌ 

409) 

 

« حتی از عمر او سٌاست دان بود؟: از وی پرسٌده شد که. هٌچ ٌکی را در سٌاست بهتر از معاوٌه ندٌدم  

 

آری، عمر نسبت به وی فضٌلت و برتری داشت، ولی او در سٌاست بالاتر از عمر بود: وی پاسخ داد ». 

 

  :عوام بن حوشب نٌز او را بزرگ ترٌن شخصٌت سٌاسی اسلام می داند

« ص : 13). « أسود من معاوٌ  قٌل ولا أبو ب ر قال  ان أبو ب ر وعمر وعثمان خٌرا منه وهو أسودصما رأٌت أحدا بعد رسول الله 

409ص : 34- 135 ) 

 

« حتی از ابوبکر او سٌاست دان بود؟ وی : از وی پرسٌده شد که.  در سٌاست بهتر از معاوٌه ندٌدمصهٌچ ٌکی را بعد از پٌامبر 

آری، ابوبکر، عمر وعثمان نسبت به وی فضٌلت وبرتری داشتند، ولی او در سٌاست بهتر از همه بود: پاسخ داد ». 

 

  

 

 

  از دیدگاه صحابه و ائمه ی دین رضمُعاویه

 

  یکی از عشره ی مبشره رضدیدگاه سعد بن ابی وقاص -1

 

 : درباره ی معاوٌه چنٌن رواٌت نموده است رضابن کثٌر در تارٌخ خود از سعدبن ابی وقاص



 

« 133ص : 13). «ما رأٌت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب ٌعنی معاوٌ  ) 

 

 .«پس از عثمان هٌچ ٌکی را در قضا بهتر از معاوٌه ندٌدم»

 

  رضدیدگاه دانشمند امت اسلامی و ترجمان القرآن ابن عباس -2

 

  شاگرد مکتب نبوت و دانشمند دٌن رضمعاوٌه- الؾ

 

أوتر معاوٌ  بعد العشاء بر ع ، »: امام بخاری در صحٌح خود در باب فضاٌل الصحابه از ابن ابی ملٌکه رواٌت ذٌل را آورده است

دعه ف نمَّه قد صحب رسول الله: فؤتًُ ابن عباس، فقال ». 

إنه فقٌه:هل لك فً أمٌر المإمنٌن معاوٌ ؟ ف نمَّه ما أوتر إلامَّ بواحد ، فقال: و در رواٌت دٌگر . 

 

« کاری : معاوٌه بعد از نماز عشا ٌک رکعت نماز وتر خواند، را کسی بطور شکاٌت به ابن عباس عرض کرد، وی در پاسخ فرمود

فقٌه است (معاوٌه)او : در جواب فرمود: وطبق رواٌت دٌگر.  استصنداشته باشٌد او صحابی رسول الله  ». 

 

از رواٌت فوق بخوبی استفاده می شود که چون معاوٌهس از دٌدگاه دانشمند امت، شرؾ صحبت پٌامبر ج را داشته و شخص دانشمند 

 .در دٌن است؛ نباٌد بر آن اعتراض و انتقاد نمود

 

  سزاوار خلافت رضمعاویه- ب

 

 را در عصر خود بٌش از همه مستحق حکومت و خلافت مٌدانست، چنان چه از او نقل  رضدانشمند بزرگ امت اسلامی، معاوٌه

369ص : 31). «ما رأٌت أحدا أخلق للملك من معاوٌ »: است ) 

 

 :و نٌز ابن کثٌر از عبدالله بن عباس نقل کرده که او از آٌه ی زٌر به خلافت رسٌدن معاوٌه استنباط نموده است

 

ا هُۥ َ انَ مَنصُورا ٌُسۡرِؾ فمًِّ ٱلۡقَتۡلِْۖ إنِمَّ ا فَلَا  نا هِۦ سُلۡطََٰ مٌِّ ا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِلِ 33: ااسراء]﴾ ٖٖ﴿وَمَن قتُِلَ مَظۡلوُما ]. 

 



« ٌارى شده  [از طرؾ شرع]روى کند زٌرا او  نباٌد در قتل زٌاده  [او]اٌم پس  هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وى قدرتى داده

 .«است

 

« ابن عباس در کل، اٌن مطلب را برداشت نموده است که معاوٌه قدرت را به دست خواهد گرفت؛ چون اٌشان : دانشمند امت اسلام

ولیّ دم عثمان بود؛ زٌرا عثمان مظلومانه به شهادت رسٌد، معاوٌه از علی می خواست که قاتلان عثمان را تحوٌل وی دهد، تا آن ها را 

51ص : 14). چون معاوٌه اموی بود. قصاص کند ) 

 

 دیدگاه مفسر وتابعی بزرگ مجاهد بن جبر -3

 

لو رأٌتم معاوٌ  لقلتم هذا »:  چنٌن نقل است رضدر مورد معاوٌه- ٌکی از مفسرٌن تابعٌن و شاگرد ارشد ابن عباسب - از مجاهد 

 .«المهدى

 

« 135ص : 13). «مهدی همٌن است: اگر معاوٌه را ببٌنٌد، می گوٌٌد ) 

 

منظور از اٌن گفتار بٌان فضٌلت و مقام معاوٌه است، نه برتری مهدی بر وی؛ زٌرا در واقع ادنی ترٌن صحابه بر مهدی و امثال آن 

خٌر القرون قرنً»: برتری دارد ...». 

 

 دیدگاه خلیفه ی عادل عمر بن عبد العزیز -4

 

 :عبد الله بن مبارک از محمد بن مسلم از ابراهٌم بن مٌسره رواٌت می کند که او گفت

 

« 139ص : 13). «ما رأٌت عمر بن عبد العزٌز ضرب إنسانا قط إلا إنسان شتم معاوٌ ؛ فانه ضربه أسواطا ) 

 

« بطور )من عمر بن عبدالعزٌز را ندٌده ام که کسی را مورد ضرب قرار دهد، مگر شخصی را که به معاوٌه ناسزا گفته بود که اورا 

چند شلاق زد(تعزٌر ». 

 

 دیدگاه عبدالله بن مبارک محدث خراسان -5

 

 :از ابن مبارک دربارۀ معاوٌهس سوال شد در جواب گفت  



 

« : فقٌل له أٌهما أفضل هو أو عمر بن عبد العزٌز فقال. ما أقول فى رجل قال رسول الله ج سمع الله لمن حمده فقال خلفه ربنا ولك الحمد

139ص : 13). « خٌر وأفضل من عمر بن عبدالعزٌزصلتراب فى منخرى معاوٌ  مع رسول الله  ) 

 

« و « سمع الله لمن حمده»: چه بگوٌم در مورد کسی که پشت سر رسول الله ج نماز خوانده است، هنگامی که رسول الله ج فرموده

و معلوم است کلمۀ سمع به معنی استجاب است که اٌن فضل بزرگ برای . گفته است« ربنا و لك الحمد»: معاوٌه در پشت سرش

ربنا و لك الحمد» نماز بخواند و بگوٌد صمعاوٌه حاصل شده است که همراه رسول الله  ». 

 

معاوٌه و عمر بن عبدالعزٌز کدام از آن ها افضل است؟! ای ابن مبارک: پس گفته شد  

 

 .« قرار گرفته، بهتر و با فضٌلت تر از عمر بن عبدالعزٌز استصؼباری که در بٌنی معاوٌه در معٌت رسول الله : در جواب گفت

 

 دیدگاه محدث بزرگ معافی بن عمران -6

 

 « أتجعل رجلا من الصحاب  مثل رجل من : سئل المعافى بن عمران أٌهما أفضل معاوٌ  أو عمر بن عبد العزٌز؟ فؽضب وقال للسائل

139ص : 13). «التابعٌن؟ معاوٌ  صاحبه وصهره و اتبه وأمٌنه على وحى الله ) 

 

« آٌا : از معافی بن عمران سوال شد کدام ٌک از معاوٌه و عمر بن عبدالعزٌز افضل است؟ وی عصبانی  شده به سوال کننده می گوٌد

 بر وحی صٌکی از اصحاب رسول الله ج را مثل ٌک تابعی می بٌنی؟ معاوٌه ٌاور، برادر زن، کاتب و شخص معتمد رسول الله 

 .«بود

 

 دیدگاه محدث شام ربیع بن نافع حلبی -7

 

  « 139ص : 13). «معاوٌ  ستر لأصحاب محمد ج فاذا  شؾ الرجل الستر اجترأ على ما وراءه ) 

 

« معاوٌه حجاب ٌاران رسول اللهج است، کسی که اٌن حجاب را بر دارد، جرأت انتقاد به : ابو توبه، ربٌع بن نافع حلبی گفته است

 .«دٌگر اصحاب را پٌدا می کند

 

 دیدگاه امام اهل سنت امام احمد بن حنبل -8



 

 :امام احمد بن حنبل در مورد معاوٌهس پرسده شد  

 

إنه خال المإمنٌن؛ ف نه أخذها بالسٌؾ ؼصبا؟ قال أبو : لا أقول إن معاوٌ   اتب الوحً، ولا أقول: ما تقول رحمك الله فٌمن قال»- الؾ

434ص : 24). «هذا قول سوء رديء ٌجانبون هإلاء القوم ولا ٌجالسون ونبٌن أمرهم للناس: عبدالله ) 

 

در مورد چنٌن شخ چه . معاوٌه را کاتب وحی وداٌی مسلمانان نمٌدانم؛ چون او خلافت را ؼصب نمود: شخصی که بگوٌد »

اٌن سخن نادرستی است، نباٌد با چنٌن اشخاص نشست و برخاست کرده شود، و از آن ها دوری : می گوٌٌد؟ امام احمد در پاسخ فرمود

 .«لازم است، و مردم را از نظرٌه ی بد آن ها آگاه کرده شود

 

لسنا نقٌس بؤصحاب . معاوٌ  أفضل: أٌهما أفضل معاوٌ  أو عمر بن عبد العزٌز؟ فقال: قلت لأبً عبد الله: عن أبً ب ر المروذي قال- ب

434ص : 24). «...رسول الله ص أحدا ) 

 

« . معاوٌه بهتر است: عمر بن عبد العزٌز بهتر است ٌا معاوٌه؟ در جواب فرمود: از امام احمد پرسٌدم که: ابوبکر مروزى می گوٌد

 .«وهٌچ کسی را به اصحاب پٌامبر ج مقاٌسه نمی کنٌم

 

  رضرد بر تهمت ها و طعن های وارد شده بر معاویه

 

، بسٌار جفا صتارٌخ و تارخ نوٌسان در حق اٌن خلٌفه ی مجاهد، شخصٌت بی نظٌر سٌاسی، ٌار گرامی و شخص مورد اعتماد پٌامبر 

نموده، برخی نظرها و ٌا خطای اجت هادی او را بٌش از حد تبلٌػ نموده در نظر عامه گناه بزرگی جلوه داده اند، و ٌا تهمت ها و بر 

 .چسپ هاٌی را بر آن چسپانٌده اند که دامن او از آلودگی آن کاملا پاک و مبرا بوده است

 

 :از عوامل مهم اٌن دروغ و دروغ بافی ها وتهمت های بی مورد امور آتی را مٌتوان شمرد

 

  رضکه در رأس و مإسس آن معاوٌه- ٌکی از عوامل آن، کشمکش های سٌاسی و مذهبی است، مطالعه ی تارٌخ دوره ی اموی ها  -1

و دقت در تارٌخ تدوٌن وراوٌان آن نشان مٌدهد که بٌشتر تارٌخ نوٌسانی که از دوره ی اموی ها سخن گفتند، از هوا خواهان - بود

عباسی ها ٌا علوی ها بوده، و ٌا به گروه های منسوب اند که در نتٌجه ی فتنه و آشوبگری علٌه خلٌفه ی راشد عثمان بن عفان به وجود 

- را به دل می پروراندند، علاوه بر اٌنکه تارٌخ عهد اموٌها در عصر حکومت عباسی ها ... آمده اند، عداوت و دشمنی عثمان، معاوٌه و

تدوٌن گردٌده است- که در عصر اموی ها حٌثٌت اپوزسٌون را داشتند . 

 

پس تارٌخی که توسط مخالؾ های مذهبی، ودر عصر حکومت رقٌب سٌاسی تدوٌن گردد، چه توقع از آن داشت؟ جز اٌنکه کاستی های 



 .آن ها را به شکل مبالؽه آمٌز جلوه داده، از خوبی ها وجوانب مثبت آن ها چشم پوشی نماٌد

 

در حالی که موضوع صحابه، تنها ٌک موضوع تارٌخی نٌست، بلکه بالاتر از آن، موضوع دٌن است؛ چون صحابه سند دٌن ما 

از  (الکفاٌه)در اٌن مورد خطٌب بؽدادی در کتاب خود . هستند، و عدالت آن ها به اتفاق اهل سنت از قرآن و سنت به ثبوت رسٌده است

 :ابوزرعه رازی عبارت ذٌل را نقل کرده است

 

إذا رأٌت الرجل ٌنتقص أحدا من أصحاب رسول الله ج فاعلم انه زندٌق وذلك أن الرسول ج عندنا حق والقرآن حق وانما أدى إلٌنا هذا »

ص : 22). «القرآن والسنن أصحاب رسول الله ج وانما ٌرٌدون ان ٌجرحوا شهودنا لٌبطلوا ال تاب والسن  والجرح بهم أولى وهم زنادق 

49) 

 

«  صهرگاه کسی را مشاهده کردٌد که به ٌکی از اصحاب انتقاد کرده طعن وارد می کند، بدان که او بی دٌن است؛ چـون رسول الله 

نزد ما حق است، و اٌن قرآن و آن سنت های رسول الله ج به وسٌله اصحاب به ما رسٌده اند، پس آن ها نمی خواهند مگر اٌنکه شاهدان 

و باٌد اتهام به خود آن ها برگردد چون آن ها بی دٌن هستند.  را باطل کنندصما را مورد اتهام قرار دهند، تا قرآن و سنت رسول الله  ». 

 

رواٌات تارٌخی که از آن ملاحظه ی بر معاوٌه و ٌا دٌگر صحابه دانسته می شود، اکثرٌت قاطعى ابن رواٌات ؼٌر مستند، و از  -2

رواٌات تارٌخی، موضوع، جعلی % 99طرٌق راوٌان ؼٌرموثق نقل شده که هٌچگاه در تجرٌح صحابه قابل استدلال نمى باشد؛ چون 

: 29)لوط بن ٌحٌی: ابو مخنؾ: وٌا ضعٌؾ است بخاطر اٌنکه از راوٌان مشهور تارٌخ بوٌژه تارٌخ دوره ی فتنه ومشاجرات صحابه

: 7)محمد بن عمر واقدی (479ص : 7)، محمد بن ساٌب کلبی، (237ص : 28)، محمد بن مروان سدی صؽٌر، (420- 419ص

امام ذهبی در مورد همچو رواٌات تارٌخی می گوٌد. است که همه اٌن ها راوی های ضعٌؾ، متهم و متروک اند (498ص  : 

 

در برابر برخی از اقوال و رواٌاتی که در خصوص جنگ و جدال اصحابش و در لابلای کتاب های تارٌخ و ٌا در دٌوان شاعران »

ذکر شده، و همواره از طرؾ گمراهان و دشمنان تبلٌػ می شود، سکوت را جائز نمی دانٌم؛ زٌرا بسٌاری از آن ها که امروز در 

پس لازم است که اٌن ها را پاکسازی کرد و ٌا حتی قسمت هاٌی را نابود . دسترس می باشند ٌا منقطع ٌا ضعٌؾ و ٌا دروؼی بٌش نٌستند

 .کرد تا همگی بر محبت اصحاب کرامش و خشنودی از آن ها متحد باشٌم

 

و چنٌن رواٌات و اقوالی را باٌستی در اختٌار متخصصٌن و دانشمندانی قرار داد که توان تحلٌل درست، و بدور از هرگونه هوای 

نفس و تعصب کورکورانه به مطالعه آن می پردازند، و با توجه به سابقه ی درخشان، و فضائل بسٌاری که اصحاب کرامش دارند، 

چنٌن اشخاصی همٌشه بر اٌشان طلب مؽفرت و رأفت را از خداوند مسئلت دارند، و هٌچگاه آنان را به خروج از دٌن و ٌا نفاق در 

94- 93ص : 27). اعتقادشان متهم نمی کنند ) 

 

 : و دورهءخلافت وی وارد شده، و ثبوت تارٌخی هم دارد، دو چٌز است رضاز عمده ترٌن طعن وانتقادهائی که بر معاوٌه

 

 از خلٌفه ی شرعی مسلمانان اطاعت نکرد، بلکه در برابر  رض رخ داد، و معاوٌه رض و علی رضمشاجراتی که مٌان معاوٌه -1



 .او جنگٌد

 

 .استخلاف یزید -2

 

  رضی الله عنهمادرباره ی مشاجرات بین معاویه و علی

 

 :درباره ی مشاجرات بٌن معاوٌه وعلٌب چند نکته قابل ٌادآوری است

 

 صحابه معصوم از گناه نٌستند -1

 

 را ندارند، نه نزدٌکان رسول الله صهٌچ ٌک از اٌمه ی اهل سنت و جماعت، اعتقاد بر معصومٌت هٌچ کدامی از اصحاب رسول الله 

، و نه پٌشگامان دٌن اسلام، و نه ؼٌر آن هاص . 

 

و ما از کسانی هم نٌستٌم که درباره اصحاب و ٌا ٌکی از آن ها ؼلو و افراط داشته باشٌم و ادعا »: امام دهبی در اٌن مورد می گوٌد  

94- 93ص : 27). «نمی کنٌم که معصوم و از هر گناهی مبرا هستند ) 

 

البته . دچار اشتباه شدند؛ زٌرا آن ها انسانند-  وچه بعد از آنصچه در حٌات پٌامبر - بلکه مواردی وجود دارد که برخى از صحابه

 .اشتباهات آن ها در برابر نٌکى هاى بٌحد و حصرشان بمثابه ی اندک آلودگى است که در بحر بٌکران بٌافتد

 

پس اشتباهات . و از طرؾ دٌگر آن ها به مجرد پی بردن به اشتباهات خود به توبه مبادرت می ورزٌدند، وبه گناه خود اصرار نداشتند 

آن ها به برکت صحبت پٌامبر ج، وٌا بوسٌله ی توبه صادقانه و ٌا به برکت فداکاری هاٌی که در راه اسلام انجام داده اند، مورد عفو 

 .قرار ٌافته وباعث رفع درجات آن ها گردٌده است

 

اٌن درباره ی گناهانی که حقٌقتااً از آن ها سرزده باشد، اما درصورتی که به اساس اختلاؾ نظر، اجتهاد ونگرش دٌنى آن ها بوده باشد، 

بر مبنای حدٌث صحٌح حتى درحالت اشتباه خالى از اجر و پاداش نٌستند؛ بنابراٌن نباٌد با استناد به برخى اشتباهات، آن ها را مورد 

 :انتقاد واهانت قرارداد، بلکه ما مکلؾ هستٌم که آن ها را به نٌکی ٌاد کرده، و از خداوند براٌشان آمرزش بخواهٌم

 

نَآٰ إنِمَّكَ رَءُوؾٞ  نِ وَلَا تَجۡعَلۡ فًِ قلُوُبنَِا ؼِلّاا لمِّلمَّذٌِنَ ءَامَنُواْ رَبمَّ ننَِا ٱلمَّذٌِنَ سَبَقوُنَا بٱِاٌِۡمََٰ نَا ٱؼۡفِرۡ لنََا وَاِخِۡوََٰ قوُلوُنَ رَبمَّ ٌَ ﴿وَٱلمَّذٌِنَ جَآٰءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ 

حٌِمقٌ  10: الحشر]﴾ ٓٔرمَّ ]. 

 



« پروردگارا بر ما و بر آن برادرانمان که در اٌمان آوردن بر ما پٌشى : گوٌند اند، مى آمده [مهاجران و انصار]کسانى که بعد از آنان 

اى مگذار پروردگارا راستى که تو رئوؾ و  کٌنه [هٌچگونه]اند  گرفتند ببخشاى و در دل هاٌمان نسبت به کسانى که اٌمان آورده

 .«مهربانى

 

 درباره ی مشاجرات صحابه ما حق قضاوت را نداریم -2

 

ما معتقدٌم که در خصوص نزاع و اختلافات که در بٌن آن ها بوده، باٌد مواظب خود باشٌم، و درباره ی آنان بقضاوت : دنمی فرمایعلما 

 ننشٌنٌم طرفی را عادل و طرؾ دٌگر را ظالم معرفی نکنٌم؛ چون آن ها مجتهدانی بودند که در نظرات

 

و آراٌشان ٌا اصابت نموده اند، و ٌا بخطا رفته اند که در صورت اول دو اجر دارند و در صورت دوم ٌک اجر، هرچند باٌستی باور 

41ص: 5). داشت که بخشی از گفته ها و نوشته ها درباره حوادث و وقاٌع آن دوران دروؼی بٌش نٌستند ) 

 

  هیچگاه ادعای خلافت را نداشت رضمعاویه -3

 

اما دٌگران بٌشتر به . معاوٌه کسی نبود که در آؼاز کار جنگ را انتخاب کند، بلکه همٌشه سعٌش بر اٌن بود که قتالی انجام نپذٌرد

اما علی از معاوٌه به حق . و درست هم اٌن بود که جنگی در نگٌرد، و ترک قتال برای هردو گروه بهتر بود.. قتال مٌل داشتند

 .نزدٌکتر بود

 

که اٌن قول، قول امام احمد، و اکثرٌت اهل حدٌث، و اکثر ائمه و فقها . و اٌن جنگ، جنگ فتنه بود که نه واجب و نه مستحب است

است، و همچنٌن قول بزرگان صحابه و تابعٌن، و نٌز سخن عمران بن حصٌنس است که در اٌن قتال فروش سلاح رامنع کرده بود و 

و نٌز اٌن سخن، سخن اسامه بن زٌد، محمدبن مسلمه، ابن عمر، سعدبن ابی وقاص، و . «فروش سلاح درفتنه جاٌز نٌست»: می گفت

و بهمٌن خاطر است که مذهب اهل سنت اٌنگونه حکم می کند که در سخن گفتن در . اکثر باقٌماندگان از مهاجرٌن و انصارش می باشد

: 4). مورد آنچه بٌن صحابه پٌش آمده خودداری شود، چون فضائل آنان به ثبوت رسٌده و موالات و محبت همه آنان واجب می باشد

220- 219ص  ) 

 

 در جنگ بود، برای خلافت به وی بٌعت نشده  رض هٌچگاه ادعای خلافت را نکرده است، هنگامی که با علی رضو همچنان معاوٌه

 جنگ نکرده بر سر اٌنکه خودش خلٌفه باشد، و ادعای اٌن را نداشته که وی لٌاقت و مستحق خلافت است، و  رضاست، و با علی

 .خود و ٌارانش به خلافت علٌس اعتراؾ می کردند، و در نظر نداشتند که باٌد با علی آؼازگر جنگ باشند

 

 و ٌارانش واجب دانستند که باٌد از علی اطاعت کنند و به وی بٌعت دهند، به دلٌل اٌنکه  رض و ٌارانش بر معاوٌه رضوقتی علی

معاوٌه و ٌارانش از اطاعت علی خارج شدند، و از ادای اٌن واجب امتناع . نباٌد همزمان برای مسلمانان دو خلٌفه وجود داشته باشد

نمودند، علی و ٌارانش دارای قدرت بودند، علی تشخٌص داد که باٌد با آن ها بجنگد تا وظٌفه ی خود را نسبت به خلٌفه ادا کنند، پس در 

 .نتٌجۀ اطاعت، ٌکدستگی حاصل شود



 

  و ٌارانش نٌز دلٌل معقول و مطالبه ی مشروعی داشتند، و آن عبارت است از مطالبه ی قصاص امٌرالمإمنٌن عثمان رضمعاوٌه  

بٌعت خلٌفه بر آن ها واجب نٌست؛ چون آن ها مورد حمله قرار گرفتند و :  ولی دم و سرپرست آن بود، ومی گفتند رض که معاوٌهرض

 مظلومانه به شهادت رسٌد، و قاتلانش چون اشتر نخعی و امثال آن نه  رضبه اتفاق نظر مسلمٌن عثمان: مظلوم واقع  شدند، و گفتند

تنها در داخل لشکر علی هستند، بلکه آن ها افراد با نفوذ و نٌرومند در لشکر علی محسوب می شوند، نه کسی آن ها را تعقٌب می کند، 

72ص : 3). ونه آن ها مجازات می شوند ) 

 

  به حق نزدیکتر بود رض نسبت به معاویه رضعلی -4

 

تمرق مارق  عند »: نبی اکرم ج فتنه های آٌنده را پٌش بٌنی نموده فرموده است: قاضی ابوبکر بن عربی در مورد اٌن فتنه ها می نوٌسد

741ص: 37). «فرق  من المسلمٌن ٌقتلها أولى الطائفتٌن بالحق ) 

 .«در زمان اختلاؾ مسلمانان گروه آشوبگری به وجود خواهد آمد که آن ها را گروهی که به حق نزدٌکتر اند، خواهند کشت»

169ص : 11). در اٌن جدٌث با وضاحت آمده که هردو گروه از مسلمانان به حق بوده، ولی گروه علی نزدٌکتر به حق اند ) 

                  :علامه محب الدٌن خطٌب اٌن عبارت قاضی ابوبکر را توضٌح داده، موقؾ اهل سنت را در اٌن مسؤله ی مهم چنٌن بٌان داشته است

و .  همه و همه اهل حق بودندصعلی، معاوٌه، و همراهان آنان از اصحاب رسول الله : اهل سنت و جماعت اٌنگونه عقٌده دارند که

و آنچه که آنان در آن اختلاؾ داشتند، اختلافات اجت هادی بود، همانگونه که همه مجتهدان در . در اٌن مسئله نٌز اخلاص داشتند

و چون آنان در اجتهاد خوٌش اخلاص داشتند، بر آن اجر می برند، حال چه اجتهادشان درست باشد، . مسائلی با ٌکدٌگر اختلاؾ دارند

و ثوابی که بر مجتهدی که اجتهادش درست باشد مترتب می گردد، چند برابر ثواب مجتهدی است که اجتهادش . ٌا خطا کرده باشند

و پس از رسول خدا ج بشری وجود ندارد که از خطا معصوم باشد، و هر مجتهدی در امور اجتهادش صحٌح، و در . خطا باشد

و کسانی که در هنگام فتنه و شورش بر عثمان از حق جدا شدند را نمی توان جزو ٌکی از دو . اموری دٌگر اجتهادش خطا می باشد

چون کسانی که دستها، نٌت و قلب هاٌشان به ظلم و بؽی بر . طائفه بر حق دانست، حتی اگر بعدااً به ٌکی از اٌن دو طائفه بپٌوندند

استحقاق داشتند که حد شرعی بر آنان جاری شود، حال – حال هر کسی که می خواهند باشند – امٌرالمإمنٌن عثمان آؼشته شده است 

و اگر ولی امر نتواند بر آنان حد شرعی جاری کند، پس می بٌنٌم که آنان هر گاه . چه ولی امر بتواند اٌن امر را جاری کند، و ٌا نتواند

که احساس می کنند صالحٌن مسلمانان می خواهند دست به اصلاح و اٌجاد روابط برادرانه بزنند، بازهم در مٌان آنان دست به آتش 

افروزی و جنگ افروزی زده، که اٌن مسئله خودش اصرار و استمرار آنان بر جرم و فساد را نشان می دهد، همان طور که در واقعه 

 .جمل و وقاٌع پس از آن مشاهده می کنٌم

 

هردو طائفه  اهل حق می باشند، با اٌن گفته خود، اصحاب رسول خدا ج را مد نظر دارٌم که در دو گروه وجود : پس وقتی که می گوٌٌم

و می دانٌم که علی به بهشت بشارت داده شده است و مقام او بالاتر از . داشتند، و نٌز کسانی از تابعٌن که بر سنت او ج استوار بودند

170- 169ص : 23). مقام معاوٌه، صاحب رسول خدا ج می باشد، و هردوی آنان از اهل خٌر می باشند ) 

 

عمار به دست گروه » (1025ص : 15)« إنمَّ عمارااً تقتله الفئ  الباؼٌ : برخی ها به باؼی بودن معاوٌه به اٌن حدٌث استدلال می کنند  

 .«شورش گر به قتل می  رسد

 



در واقع اٌن حدٌث بر باؼی بودن معاوٌه و ٌارانش دلالت ندارد، بلکه مقصود آن مجموعه ای بودند که وی را به قتل رساندند، نه تمام 

لشکر، و آن قاتلان جمعی از نٌروی معاوٌه بودند، نه تمام آن ها، پس هر کس در لشکر معاوٌه به قتل عمار راضی بوده باشد، باؼی 

 .محسوب می شود

 

و در لشکر معاوٌهس کسانی وجود داشتند که از کشتن عمار خشنود نبودند مثل عبدالله بن عمرو بن العاص و ؼٌر آن، بلکه تمام مردم 

77-76ص : 3). مخالؾ قتل عمار بودند حتی معاوٌه و عمرو بن العاص ) 

 

 :محب الدٌن الخطٌب اٌن موضوع را شرح بٌشتر داده می فرماٌد  

 

« چون آنان در فتنه را باز کرده، . هر مسلمانی که پس از مقتل عثمان، بدست مسلمانی کشته شد، گناهش بر گردن قاتلان عثمان است

پس همانگونه که آنان قاتلان عثمان . و آنان بودند که مسلمانان را بجان ٌکدٌگر انداختند. و هم آنان همواره هٌزم رسان آتش آن بودند

تا . و عمار، و بهتر از عمار همانند طلحه و زبٌر نٌز جزو آنانند. بودند، قاتلان همه کسانی نٌز بودند که پس از عثمان کشته شدند

در نتٌجه اٌن حدٌث . اٌنکه فتنه آنان به قتل خود علی انجامٌد، و آنان جزو لشکرٌان او، و در طائفه ای بودند که علی بر آنان قائم بود

و علی از معاوٌه بهتر، و علی و معاوٌه از . از نشانه های نبوت بوده، و دو طائفه  مقاتل در صفٌن، هردو طائفه   های مإمن بودند

چون . و هر آنچه فتنه که بر پاگشت گناه آن بر آتش افروزان آن می باشد. صحابه رسول خدا ج، و از بزرگان و نٌروهای اسلام بودند

گروه بؽی کننده هم آنانند که به سبب همه کشته شدگان دو واقعه جمل و صفٌن و وقائع : پس باٌد گفت که. آن سبب اول در آن می باشد

173ص : 23). «متفرعه دٌگر بقتل رسٌدند ) 

 استخلاف یزید

ٌکی از انتقادهای دشمنان صحابه و افراد مؽرض و به تقلٌد از آن ها برخی تارٌخ نوٌسان وعالم نماها با اعتماد به منابع بٌگانه وؼٌر 

او بر خلاؾ روش خلفای راشدٌن، پس از خود پسرش ٌزٌد را جانشٌن و : موثق بر اٌن صحابی بزرگ وخلٌفه ی مجاهد اٌنست که

 .ولٌعهد خود تعٌٌن نمود

 

اٌن ٌک اعتراض مؽرضانه است که دشمنان صحابه بزرگ ساختند، در حالی که نظٌر اٌن پٌش آمد پس از : طوری که گفته شد

همه به همٌن منوال بوده که خلٌفه ٌا پسر و ٌا – از اموی ها، عباسی ها و عثمانی ها - معاوٌه هم روی داده است، بلکه تمام خلفا اعم

ٌکی از اقارب خود را ولٌعهد خود می ساخت، ولی کسی به آن ها انتقاد نکرده، بلکه همه، کار آن ها را مشروع دانسته، خلافت شان را 

و پاسخ اٌن سوال نٌاز به توضٌح دو مسؤله دارد. خلافت اسلامی مٌدانستند، وبخاطر سقوط آن اشک رٌحتند : 

 

 آٌا پٌشنهاد خلٌفه ی بعدی از جانب خلٌفه ی قبلی ؼٌر شرعی است؟

 

 روی چه انگٌزه ای معاوٌه ٌزٌد را ولی عهد خود ساخت؟

 

برخلاؾ آنچه که در مٌان مردم بر مبنای عاطفه، و - روش پٌامبر ج و روش دو خلٌفه ی نخست : در مورد مسؤله ی اول باٌد گفت

جانشٌن و خلٌفه ی بعدی را در : اٌن بود که- اعتماد به رواٌت های تارٌخی محض بدون در نظر داشت حدٌث های صحٌح مشهور است



زندگی خود تعٌٌن و پٌشنهاد نمودند با اٌن فرق که شخص پٌشنهادی پٌامبر ج و ابوبکر صدٌق مشخص بود، وعمر فاروق شورای 

 .شش نفری را موظؾ ساخت که از مٌان خود ٌکی را انتخاب نماٌند

 

 .وصٌت ابوبکر صدٌق نسبت به تعٌٌن عمر، وهمچنان وصٌت عمر نسبت به شورای شش نفری مشهور است

 

 از حدٌث های صحٌح و رواٌات متعددی ثابت است که ص به عنوان خلٌفه ی مسلمانان از جانب پٌامبررضو همچنان تعٌٌن ابوبکر

احتمال هٌچ نوع تؤوٌل در لفظ و انتقادی در سند آن ها نٌست، صرٌحترٌن اٌن رواٌات حدٌثی است که امام بخاری ومسلم در صحٌح 

قوُلَ قَائِلقٌ أنََا أوَْلىَ»: خود با الفاظ مختلفی نقل کرده اند ٌَ تَمَنمَّى مُتَمَنٍّ وَ ٌَ ا فَ نِمِّى أخََاؾُ أنَْ  ُ . ادْعِى لىِ أبََا بَْ رٍ وَأخََاكِ حَتمَّى أَْ تُبَ ِ تَاباً ؤبَْى اللهمَّ ٌَ وَ

1857ص : 38). «وَالْمُإْمِنُونَ إلِامَّ أبََا بَْ رٍ  ) 

 

« پدر وبرادرت عبدالرحمن را طلب بکن؛ تا در مورد : از عاٌشهل رواٌت است که پٌامبر ج هنگام مرض وفات براٌش فرمود

سپس ... من سزاواز اٌن مقام ام: ابوبکر نامه ی بنوٌسم؛ چون من نگرانم که شخصی آرزوی اٌن مقام را کرده بگوٌد که (خلافت)

خدا ومسلمانان جز ابوبکر به کسى راضى نخواهند شد: فرمود ». 

 

 .و اما خلٌفه ی سوم نسبت هرج ومرج وشورش آشوبگرا نتوانست ولٌعهد خود را تعٌٌن نماٌد

 

پس از روش پٌامبر ج وروش دو خلٌفه ی بزرگ استفاده می شود که بهترٌن شٌوه ی زعامت در اسلام سٌستم ولاٌت عهد و پٌشنهاد 

خلٌفه ی بعدی از طرؾ خلٌفه ی قبلی است، و اٌن شٌوه در مصلحت امت اسلامی نٌز می باشد؛ زٌرا احتمال فتنه و آشوبگری که در 

 .نتٌجه ی خلای قدرت سٌاسی به وجود می آٌد، از بٌن مٌرود

 

 :امام ابن حزم روش انتخاب زعامت در اسلام را تنها همٌن ٌک راه را قرار داده می گوٌد

 

وهذا هو الوجه الذي نختاره ون ره ؼٌره لما فً هذا الوجه من اتصال اامام  وانتظام أمر ااسلام وأهله ورفع ما ٌتخوؾ من »

131ص : 9). «الاختلاؾ والشؽب مما ٌتوقع فً ؼٌره من بقاء الأم  فوضى ومن انتشار الأمر وارتفاع النفوس وحدوث الأطماع ) 

 

« مورد تؤٌٌد ما است، و روش های دٌگر مورد قبول ما نٌست؛ چون در اٌن روش خلای  (روش تعٌٌن ولٌعهد)تنها همٌن ٌک روش 

قدرت به وجود نمی آٌد، وبر خلاؾ روش های دٌگر که در آن احتمال اختلاؾ در مٌان امت اسلامی، بی بند و باری و طمع و امٌدواری 

 .«برخی ها می باشد

 

با توضٌح مطالب فوق روشن گردٌد که امٌرالمإمنٌن معاوٌه با تعٌٌن ولٌعهد خود نه تنها کار ؼٌر شرعی نکرده، بلکه روش پٌامبر ج 

 .وخلفای بزرگ را و آن هم بخاطر مصلحت امت اسلامی برگزٌده است



 

 .و اٌن روش بهترٌن شٌوه ی انتخاب زعامت سٌاسی در اسلام وطبق نظرٌه ی ابن حزم ٌگانه راه انتخاب زعامت است

 

 گذشته از اٌن نظٌر اٌن پٌش آمد که خلفا، فرزندان خوٌش را به جانشٌنی برگزٌنند پس ازمعاوٌه هم روی داده است

 

  یزید را ولی عهد خود تعیین نمود؟ رضروی چه انگیزه ای معاویه

 

- گر چند اشتباه هم بوده باشد- در اصل اٌن ٌک مسؤله ی اجت هادی است که معاوٌه بخاطر مصلحت امت اسلامی اٌن کار را انجام داد

إذا ح م الحا م فاجتهد ثم أصاب فله »: او در اٌن کار خود نه تنها مستحق ملامتی است، بلکه مؤجور می باشد به دلٌل حدٌث صحٌح

3676ص : 18). «أجران، وإذا ح م فاجتهد ثم أخطؤ فله أجر ) 

 

«« و اگر اجتهاد کند و حکمی را صادر نماٌد . اگر حاکم، اجتهاد کند و حکمی را صادر نماٌد که درست باشد، دو پاداش به او می رسد

 .«ولی در آن، دچار اشتباه شود، ٌک پاداش به او می رسد

 

صورت ... عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس و: انتخاب ٌزٌد از طرؾ معاوٌه برای اٌن پست در حضور داشت اکابر صحابه چون

گرفته، و آن ها در برابر آن سکوت نمودند، جز اشخاص محدود که طمع اٌن مقام را داشتند که اعتراض آن ها روی ملاحظه ی شرعی 

 .نه، بلکه بخاطر محرومٌت شان از اٌن مقام که امٌد آن را داشتند

 

 بر اٌن تعٌٌن، وعدالت معاوٌه ومقام صحبت او، دلٌل بر منتفی شدن هرگونه شک وتردٌد در اٌن کار  رضپس سکوت اکابر صحابه

 کسانی نبودند که در راه حق سازش کاری ونرمی نشان دهند، و معاوٌهس هم از کسانی نبود که در قبول  رضاست؛ زٌرا صحابه

حق حمٌت مانع او شود؛ زٌرا آنان همه مقام والاتر از آن داشتند که درباره اٌشان بتوان اٌنگونه تصورات کرد وعدالت آنان مانع از 

 آن بود

 

و اگر امام پدر ٌا پسرش را به ولٌعهدی بر »: مإرخ اسلام علامه ابن خلدون به عوامل وانگٌزه ی اٌن تعٌٌن اشاره نموده می گوٌد

گزٌند، نمی توان بوی تهمت بست؛ زٌرا وی درحٌات خود مصون است که به کار مسلمانان در نگرد، پس اولی آن است که پس از 

 .مرگ هم در اٌن باره فرجام ناساز گاری را بردوش نکشد

 

ولی اٌن نظرمخالؾ عقٌده ی کسانی است که درجانشٌن کردن پدر وفرزند هردو او را متهم می سازند، ٌا نظرٌهاً گروهی که تنها درباره 

امام بطور مطلق در : ولٌعهدی پسر بوی تهمت می بندند، و با جانشٌن کردن پدر مخالفتی ندارند، لٌکن برخلاؾ اٌن نظرٌه باٌد گفت که

تعٌٌن جانشٌن خود دور از تهمت وشک و گمان است بخصوص وقتی موجبی وجود داشته باشد که در آن اٌثار مصلحت ٌا بٌم 

مفسده ای باشد آن وقت تهمت در اٌن باره بکلی منتفی می شود، چنان که معاوٌهس درباره ی ولی عهد ساختن پسرش ٌزٌد مصلحت را 

 .در نظرگرفت چه عمل معاوٌهس هرچند با موافقت مردم انجام ٌافت، وهمٌن توافق برای امر ولاٌت عهد حجت است



 

 را برگزٌدن پسرش ٌزٌد برای ولاٌت عهد برانگٌخت، ودٌگری را در نطر نگرفت، بٌشک مراعات مصلحت  رضولی آنچه معاوٌه

در اجتماع مردم و هماهنگ ساختن تماٌلات اٌشان بود؛ زٌرا اهل حل وعقد که در اٌن هنگام از خاندان اموٌان به شمار می رفتند همه 

بر ولاٌت عهد ٌزٌد متفق بودند، و به خلافت دٌگری جز از ٌزٌد تن درنمی دادند، درحالی که آنان دسته ی برگزٌده ی قرٌش وتمام 

از اٌنرو معاوٌهس ٌزٌد را به . پٌروان مذهب بودند، و از مٌان ملت اسلام ٌا عرب خداوندان ؼلبه وجهان گشاٌی به شمار می رفتند

دٌگر کسانی که گمان مٌکرد از وی برتر وشاٌسته تراند ترجٌح داد، و از فاضل عدول کرد و مفضول را برگزٌد؛ به سبب آنکه به 

اتفاق و متحد بودن تماٌلات و آروزوهای مردم بسٌار شٌفته بود، و می دانست که وحدت کلمه در نزد شارع از اٌنگونه امور مهمتر 

 .است

 

 مانع از روش جز اٌن بود، و حضور ص جز اٌن هم گمان نمی رفت؛ چه عدالت او و درک صحبت رسول  رضهرچند به معاوٌه

داشتن اکابر صحابهش هنگام تعٌٌن ولاٌت عهد و سکوت آنان در اٌن باره دلٌل بر منتفی شدن هرگونه شک و تردٌد در او است؛ چه 

 هم از کسانی نبود که در قبول حق حمٌت مانع او  رضآنان کسانی نبودند که در راه حق سازش کاری و نرمی نشان دهند، و معاوٌه

ص : 10). شود؛ زٌرا آنان همه مقام والاتر از آن داشتند که درباره اٌشان بتوان اٌنگونه تصورات کرد وعدالت آنان مانع از آن بود

403-404 ) 

 

 :از گفتار ابن خلدون عوامل ذیل استفاده می شود

 

در نظر داشت مصلحت رعٌت، و نگرانی معاوٌهس از اختلاؾ وتفرقه در مٌان امت ؛ چون اهل حل وعقد همه بر ولاٌت عهد  -1

 .ٌزٌد متفق بودند، وبه خلافت دٌگری جز از ٌزٌد تن در نمی دادند

 

 . با موافقت مردم انجام ٌافت، وهمٌن توافق برای امر ولاٌت عهد حجت است رضاٌن عمل معاوٌه .-2

 

 هنگام تعٌٌن ولاٌت عهد و سکوت آنان در اٌن باره دلٌل بر منتفی شدن هرگونه شک و تردٌد  رضحضور داشت اکابر صحابه -3

در اٌن کار است؛ زٌرا آنان همه مقام والاتر از آن داشتند که درباره اٌشان بتوان اٌنگونه تصورات کرد، و عدالت آنان مانع از آن 

 .بود

 

 هرنوع تهمت را از او نفی می کند؛ زٌرا او از کسانی نبود که در قبول حق حمٌت ص و درک صحبت رسول  زضعدالت معاوٌه -4

 .مانع او شود

 

 نتیجه

 

خدا را سپاس گزارم که به توفٌق و ٌاری او تعالی مدتی را با اٌن صحابی بزرگ از طرٌق رواٌات حدٌثی و تارٌخی و دٌدگاه 



 :دانشمندان اسلامی سپری نموده، و در پاٌان کار، نتاٌج تحقٌق و بررسی خود را بطور خلاصه چنٌن ثبت می نماٌم

 

پنج سال قبل - برابر با پنج صد و نود وهفتم مٌلادی-  در بٌست و پنجم محرّم سال سی و پنجم عام الفٌل رضمُعاوٌه بن ابی سُفٌان -1

 . و وهفده سال قبل از هجرت، در مکه متولدّ شدصاز بعثت پٌامبر 

 

نسب . مادرش هند دختر عُتْبَه بن ربٌعه نٌز از زنان اشراؾ قرٌش محسوب می شد.  شرٌؾ قرٌش بود رضپدرش ابی سفٌان -2

 . استصمعاوٌهس به حرب بن امٌه بن عبد شمس بن عبد مناؾ قرشی می رسد که عبد مناؾ جد مشترک او و پٌامبر 

 

مشرؾ به اسلام شده بود، ولی از ترس پدرش نه اسلام خود را  (هـ6) بنابر قوی ترٌن از اقوال در سال صلح حدٌبٌه  رضمعاوٌه -3

اظهار نمود ونه به مدٌنه هجرت کرد، و پس از فتح مکه، در بٌست و سه سالگی، به همراه پدرش ابوسفٌان و برادرش ٌزٌد بن ابی 

 .سفٌان، اظهار اسلام نمود

 

شرؾ رواٌت حدٌث :  در زمان نبوت در عرصه های مختلؾ از نور نبوت بهره مند گردٌده است که از عمده ترٌن آن رضمُعاوٌه -4

، انتخاب وی از طرؾ پٌامبر ج به عنوان سر لشکر و کتابت وحی استصاز پٌامبر  . 

 

 در زمان خلافت سه خلٌفه ي نخست، به تدرٌج در شام، قدرت و محبوبٌت کسب کرد ومدت بٌست سال به عنوان امٌر  رضمعاوٌه -5

 .شام بود

 

 . را داشتصبزرگ ترٌن منقبت معاوٌه  بن ابی سفٌان اٌنست که او مانند ساٌر اصحاب وٌاران گرامی افتخار صحبت پٌامبر  -6

 

 از جمله ی آن اصحاب وٌاران رسول الله ج بشمار مٌرود که در ؼزوه ی حنٌن شرکت داشتند، و در زمره ی مردمانی  رضمعاوٌه -7

 . بر آن ها آرامش وسکٌنه از جانب خداوند نازل گردٌدصبود که با شمول پٌامبر 

 

 بصورت خصوصی باصراحت به زبان رسول الله ج در حدٌث صحٌح البخاری با الفاظ ذٌل وارد  رضنوٌد جنت در حق معاوٌه -8

 مبتکر و سر لشکر  رضچون معاوٌه. «أول جٌش من أمتً ٌؽزون البحر قد أوجبوا»: شده که هٌچ جای تؤوٌل وانکار باقی نمی ماند

 .ؼازٌان بحر بود

 

 کاتب وحی و ٌار گرامی خود را مورد نوازش قرار داده در حق وی دعای وٌژه و جامعی نمود که سعادت دو صرسول الله  -9

 جهان او را دربر داشته، و اثر اجابت آن در زندگی وی ملموس بود

 



 . بزرگ ترٌن شخصٌت سٌاسی اسلام بود رضمُعاوٌه -10

 

 از دٌدگاه صحابه و اٌمه ی دٌن شاگرد مکتب نبوت، دانشمند دٌن، سزاوار خلافت، کاتب و شخص معتمد رسول الله  رضمعاوٌه -11

  قرار گرفته، بهتر و با فضٌلت تر از عمر بن عبدالعزٌز است ،ص بر وحی، ؼباری که در بٌنی معاوٌه در معٌت رسول الله ص

 

 . است که کسی اٌن حجاب را بر دارد به دٌگر اصحاب هم جرأت پٌدا می کند که حرؾ بزندصمعاوٌه حجاب ٌاران رسول الله 

 

ٌکی از عوامل آن، : از عوامل مهم دروغ و دروغ بافی ها وتهمت های بی مورد در حق اٌن صحابی گرامی دو چٌز است -12

کشمکش های سٌاسی و مذهبی است،و دٌگر اٌنکه اٌن بر چسپ ها بر مبنای رواٌات تارٌخی بوده که اکثرٌت قاطعى ابن رواٌات ؼٌر 

رواٌات تارٌخی، % 99مستند، واز طرٌق راوٌان ؼٌرموثق نقل شده که هٌچگاه در تجرٌح صحابه قابل استدلال نمى باشد؛ چون 

 .موضوع، جعلی وٌا ضعٌؾ است

 

: از عمده ترٌن طعن و انتقادهائی که بر معاوٌهس و دورۀ خلافت وی وارد شده، وثبوت تارٌخی هم دارد، دو چٌز است -13

 .مشاجراتی که مٌان معاوٌهس وعلٌس رخ داد و موضوع استخلاؾ ٌزٌد

 

 . حتی در صورت اشتباه مستحق اجر است نه ملامتی رضهردو مورد موضوع اجت هادی است، معاوٌه
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هـ1400بٌروت- ، مطبعه کاتولٌک4انساب الاشراؾ ج. البلاذری، احمد بن ٌحٌی . 

ب ت )، دار الکتب العلمٌه، بٌروت 5الجامع السنن ج.ترمذی، ابو عٌسى محمد بن عٌسی ). 

التعلٌق علی .: الخطٌب، محب الدٌن-23، المکتب  1الکفاٌ  فی علم الرواٌ  ج. الخطٌب، أحمد بن علی بن ثابت أبو بکر البؽدادی

  م2001-  ه  1422العواصم من القواصم، دارالفتح للطباعه و النشر و التوزٌع، چاپ اول 

هـ1410الرٌاض چاپ اول – ، دار الراٌ  2السن  ج. الخلال، أحمد بن محمد بن هارون بن ٌزٌد أبو بکر  

ب ت)، تحقٌق شعٌب الارناإوط، المکتب الاسلامی، بٌروت 3سٌر أعلام النبلاء ج. ذهبی، شمس الدٌن محمد بن احمد بن عثمان ). 

ب ت)، تحقٌق شعٌب الارناإوط، المکتب الاسلامی، بٌروت 5سٌر أعلام النبلاء ج . ذهبی، شمس الدٌن محمد بن احمد بن عثمان ). 

ب ت)، تحقٌق شعٌب الارناإوط، المکتب الاسلامی، بٌروت 10سٌر أعلام النبلاء ج. ذهبی، شمس الدٌن محمد بن احمد بن عثمان ). 

ب ت)، دار الفکر، بٌروت 1مٌزان الاعتدال ج. ذهبى، شمس الدٌن محمد بن احمد عثمان ). 

ب ت)، دار الفکر، بٌروت 3مٌزان الاعتدال ج. ذهبى، شمس الدٌن محمد بن احمد عثمان ). 

1407بٌروت چاپ اول – ، دار الکتب العلمٌ  2تارٌخ الأمم والرسل والملوک ج. طبرى، محمد بن جرٌر ابو جعفر  

1407بٌروت چاپ اول – ، دار الکتب العلمٌ  3تارٌخ الأمم والرسل والملوک ج. طبرى، محمد بن جرٌر ابو جعفر  

1407بٌروت چاپ اول – ، دار الکتب العلمٌ  3تارٌخ الأمم والرسل والملوک ج. طبرى، محمد بن جرٌر ابو جعفر  

1407بٌروت چاپ اول – ، دار الکتب العلمٌ  6تارٌخ الأمم والرسل والملوک ج. طبرى، محمد بن جرٌر ابو جعفر  

م1989معاوٌه بن أبی سفٌان صحابی کبٌر وملک مجاهد، دار القلم، دمشق چاپ دوم . الؽضبان، منٌر محمد . 

م2000مروٌات خلاف  معاوٌ  فی تارٌخ الطبری، دار الاندلس، جده، چاپ اول . الؽٌث، دوکتور خالد بن محمد . 

هـ1408، دار الکتب العلمٌه، بٌروت چاپ اول 16الجامع لأحکام القرآن ج.قرطبی، أبو عبدالله محمد بن احمد الأنصاری . 

م1991، دار الحدٌث، قاهره2الصحٌح ج. نٌشاپوری، مسلم بن حجاج قشٌری . 



م1991، دار الحدٌث، قاهره4الصحٌح ج. نٌشاپوری، مسلم بن حجاج قشٌری . 

منظور از اٌن شماره ها، اشاره به منبع اٌن مطلب است که مولؾ محترم در آخر کتاب، منابع ومآخذی را که در نوشتن اٌن کتاب  -1

 6مثلا دراٌنجا شماره . ، و اٌن شماره ها اشاره به آن هاست و برای هر منبعی شماره ی زده. از آن ها استفاده نموده، آورده است

است که ترتٌب آن در فهرست  ( چاب مکتبۀ ابن تٌمٌه، قاهره9ج)نوشته ی حافظ ابن حجر، « ااصاب  فً تمٌٌز الصحاب »منظورش 

مصحح]والله اعلم .  است6منابع ومآخذ کتاب، شماره  ] 
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